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يكديگرند بـــه  ــــده  زن ـــان  ـــي آدم
وسرند وپــا  ـــده  دي و  دل  و  دســت 
نيست ـــده  زن ـــدا،  ج نــوع  از  ـــي  آدم
است زندگي  گرش  است  شاخ  به  برگ 

مقدمه
آن چه نوزاد انسان را وارد مرحله ي انسانيت مي كند و اوج و تعالي 
مي بخشد، پيوند او با محيط، افراد، كل آفرينش و آفريدگار جهان است. 
با شناختن و پيوند با جهان است كه شخصي با خويشتن خويش 
ــود، به توانايي ها و قدر ومنزلت خود پي مي برد و به  ــنا مي ش آش
شناسايي محيط ، افراد ، زمان ها و مكان هاي دور و نزديك مي پردازد.

ــت كه فرد را از راه حواس، انديشه و  ــاني عاملي اس روابط انس
ــتد، با مردم و جهان پيوند مي دهد.به عبارت ديگر، «روابط  دادوس
انساني» توان برقراري ارتباط و ايجاد پل ميان خود و ديگران است. 
ــاني يكي از نيازهاي فرد است. نيازي است فطري كه  روابط انس
مي تواند از راه احساس،علم ، هنر وعمل، به بهترين صورت برآورده 
شود و فرد را به سوي هم زماني ،  همدلي با ديگران و كمال انساني 

برساند.
افرادي بهتر و زودتر مي توانند با ديگران پيوند يابند و ارتباط انساني 
برقرار كنند كه: با محبت با افراد روبه رو شوند ، به شخصيت آن ها 
احترام بگذارند ، اعتقادات و ارزش هاي آن ها را محترم شمارند ، در 
رفتارهاي خود صداقت و ادب نشان دهند و آرامش به وجود آورند. 
نتيجه ي برقراري ارتباط با ديگران ، آرامش و رضايت خاطر ، سلامت 
رواني و سازگاري اجتماعي براي خود فرد  و مشورت و هم فكري و 
همكاري است كه سبب رسيدن به انديشه ي جمعي ، برقراري صلح 
و صفا و انجام بهتر كارهاست.از راه ارتباط و روابط انساني ، علاوه بر 
مبادله ي مهر ودوستي ، مي توان به علم و آگاهي رسيد و شخصيت 

متعالي يافت.

روابط انساني آموختني است 
هنوز پس از حدود 65 سال ، با احترام  به ياد مي آورم رفتار محمود 
عطايي كرماني را در روزي كه نخستين بار با پدرم به مدرسه ي 

ــده ي لنجان رفتم. آن معلم گرامي كه در حياط مدرسه  "الُفت" س
ايستاده بود ،به استقبال ما آمد و با سلام و احوال پرسي گرم ، نام من و 
پدرم را بر زبان آورد و بر شانه ي من دستي زد و گفت: خوش آمديد! 
همين جمله ي كوتاه ، مرا يك عمر به مدرسه علاقه مند كرد و آن 
معلم الگوي رفتارم در موضوع روابط انساني شد.مرحوم عطايي 
كه تا پايان عمرش با او در ارتباط بودم ،  با خود ، با دانش آموزان ، با 
همكاران و اولياي دانش آموزان، روابطي معقول ، مطلوب و انساني 
داشت و درآموزش مردم شهر ما نقش مؤثري ايفا كرد.هم او بود 
كه با رفتار و گفتارش ، افراد را به تحصيل علم وادب برانگيخت 
ــتاي  ــه برگزيد. به طوري كه وقتي روس و نام الفت را براي مدرس
ــد ، بر تابلوي ورودي آن نوشتند:«به مهد علم والُفت  ما شهر ش

خوش آمديد».عطايي پايه گذار علم والُفت در آن جا بود.

رابطه ي انساني
ــخن  ــوار بود. وقتي با ما س ــاني بزرگ ــا انس ــم خوب م معل
مي گفت ، چشمانش در وجودمان مهر وعاطفه جاري مي كرد . وقتي 
پرسشي مي كرد و ما را به سخن مي آورد ، با همه ي وجود گوش 
مي داد و با تبسم و نگاه و حركت سر تشويق مي كرد و شنونده اي 

مي شد كه صاحب سخن را بر سر حرف مي آورد.
ــه ي ما را اداره  ــه ي چهار كلاس ــالي كه مدرس در طول دو س
مي كرد، حتي يك بار عصباني نشد ، سر كسي داد نزد و كسي را 
ــرون نينداخت. در رفتارش متعادل بود. ما به راحتي  از كلاس بي
ــتيم با او حرف بزنيم و سؤالاتمان را بپرسيم.  و آزادانه مي توانس
ــؤالات جدي ، منظم و با محبت بود و حتي اگر  ــخ به س در پاس
پرسش ما درست نبود و يا آن كه در مرتبه ي اول پاسخ را خوب 
نمي فهميديم ،مارا تصحيح و راهنمايي مي كرد تا پرسشمان درست 
باشد و پاسخ درست را دريافت كنيم.هر وقت به كلاس مي آمد و 

ما برپا مي ايستاديم ، به بچه ها سلام مي كرد و مي گفت: بفرماييد!
آقاي عطايي هيچ گاه از خود تعريف نمي كرد ، كارهايش را به 
رخ ما نمي كشيد. از اين كه حقوق ومزاياي او ناچيز بود و همه ي 
كارهاي مدرسه را انجام مي داد ،  بر ما منتّ نمي گذاشت. از خود 
محوري و خود  بزرگ بيني اجتناب مي كرد و همواره متواضع و 

︡  ﹨︀ی ︻﹞﹙﹩ ﹞︀ ﹫︎﹤ ︀﹡﹩ در ﹝︡ر︨  روا︋︳ ا﹡︧
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فروتن بود.جالب است كه يك روز وقتي وارد كلاس شد ،  بدون 
توجه پاي يكي از بچه ها را لگد كرد. بعد كه فهميد ، بسيار ناراحت 
ــان داد كه در جريان زندگي  ــد و عذر خواهي كردو عملاً نش ش
ممكن است به طور ارادي يا غيرارادي خطايي از شخص سر بزند 
كه لازم است به اشتباه خود اعتراف كند و شهامت پذيرش خطا و 

عذرخواهي را داشته باشد.
ــود.  محل زندگي او اتاقي در  عطايي مرد مؤمن و معتمدي ب
همان مدرسه ي ما بود و متوجه بوديم كه وظايف ديني خود را 
ــويق  انجام مي دهد و دانش آموزان را به رعايت اين وظايف تش
ــي هيچ گاه تظاهر نمي كرد و با حقيقت بود و رابطه ي  مي كند ، ول

خود را با خدا حفظ مي كرد.

رابطه با دانش آموزان
ــناخت. او بچه ها را با اسم  آقاي عطايي دانش آموزان را مي ش
ــت ، بلكه  و فاميل كامل صدا مي كرد.نه تنها نام بچه ها را مي دانس
از توانايي ها و وضعيت خانوادگي آن ها نيز باخبر بود. نسبت به 
چند نفر از بچه ها كه سرپرست درستي نداشتند ، بسيار حساس 
بود و آن ها را بيشتر مورد مراقبت قرار مي دادو بر ما تبعيضي قائل 
ــال 1388 كه جشني براي مدرسه ي الُفت تشكيل  نمي شد. در س
ــتي  ــه بزرگداش داده بودند و براي محصلان ومعلمان آن مدرس

ــته  گرفته بودند ، يكي از همين بچه ها كه حالا عمري از او گذش
و زندگي نسبتاً خوبي يافته است ، از آن معلم به نيكي ياد مي كرد 
و مي گفت:« معلم آن مدرسه ، ماهي ده تومان به خانواده ي ما كمك 
ــد كه من توانستم درس بخوانم و  مي كرد و همين وسيله اي ش
تصديق بگيرم و مهم اين بود كه من كاملاً بي خبر بودم و سال ها 
ــان و مربيان ضمن كمك  ــياري از معلم بعد فهميدم». آري بس
مالي ، همواره مواظب هستند كه از عزت نفس و كرامت انساني 

دانش آموز كاسته نشود و او احساس حقارت نكند.
ــيد. وقتي  آقاي عطايي به دانش آموزان اميد و روحيه مي بخش
بچه ها مطلبي را درست مي خواندند و يا پاسخ درستي به پرسش 
ــر ذوق مي آورد و  ــا آفرين آفرين گفتن ، آن ها را س او مي دادند ، ب
قدرت مي بخشيد. اساس كار او بر تشويق و امُيدوار كردن كودكان 
ــويق  ــا هديه كردن مداد يا دفتر چه اي بچه ها را تش بود. گاهي ب
مي كرد. در برنامه ي صبحگاهي كه ورزش ، دعا و قرآن داشتيم ، هر 
ــدند و دانش آموزان براي آن ها كف  ــويق مي ش روز تعدادي تش

مي زدند. او همه ي بچه ها را با هم دوست و رفيق كرده بود.

رابطه ي معلم با همكاران واولياي دانش آموزان 
ــده بود ، فقط يك معلم براي  ــال  اول كه مدرسه تأسيس ش س
چهار كلاس ابتدايي داشت.اين معلم ، مدير ، ناظم ، دفتردار و حتي 

بسياري از معلمان و 
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ــه هم بود و معلم ومربي ديگري در مدرسه  خدمت گزار مدرس
نداشتيم. اما در همان جا مكتب خانه اي هم داير بود و معلمي به نام 
آقا حسن صدري داشت كه بسيار مورد اعتماد و احترام مردم ده 
بود و بسياري از محصلان كلاس هاي بالاتر مدرسه ، قبلاً شاگردان 

مكتب او بودند و خواندن ونوشتن را آن جا فراگرفته بودند.
آقاي عطايي از آن معلم مكتب غالباً ديدار مي كرد و هميشه نام 
او را با احترام به زبان مي آورد و مي گفت ، هر كسي در هر لباسي به 

مردم خدمت كرده ، جامعه بايد قدرشناس خدمت او باشد.
ــال پيش كه مجلس بزرگداشتي براي  ــت چند س جالب اس
ــته در اصفهان ترتيب داده بودند ، وقتي مشغول  معلمان بازنشس
ــال ها ، در ميان جمعيت چشمم به آقاي  صحبت بودم ، پس از س
عطايي افتاد. بي اختيار از پشت ميز خطابه به سوي ايشان رفتم ، او 
را بوسيدم ، احترام كردم، به جلوي جمعيت آوردم و نقشش را در 
تربيت كودكان و ايجاد روابط انساني در ميان زادگاهم برشمردم و 

از او سپاس گزاري و تقديري كردم كه شايسته ي آن بود.
در سال 1380 كه براي ديدار بستگان و دوستانم به اصفهان رفته 
بودم ، عموزاده ام كه پزشك بيمارستان اميد اصفهان است و او هم 
شاگرد عطايي بوده ،  چنين گفت:«هفته ي پيش در بيمارستان  ، يكي 
ــد و گفت ، يكي از بيماران به نام محمود  ــتاران به اتاقم آم از پرس
عطايي از من پرسيد كه زادگاه آقاي دكتر معتمدي كجاست و نام 
پدرش چيست؟ من كه اجازه نداشتم اطلاعات شخصي پزشكان 

را به ايشان بدهم ، جوابي نگفتم.
ــتانم افتادم. برخاستم و  بي درنگ ياد عطايي معلم دوره ي دبس
ــودش بود.  او هم با ديدن من يكباره نيرو  بر بالين بيمار رفتم. خ
ــت و گفت: خدا را شكر كه من ميوه ي  گرفت. از جايش بر خاس
ــتم ، برآورده  ــش را چيدم. آن چه آرزو داش ــت زندگي خوي درخ
شد. آرزو داشتم دانش آموزان من خدمت گزار و امُيد بخش مردم 
ــند و با مردم روابط انساني برقرار كنند كه الحمد الله چنين  باش
شد.خداوند پدرت مرحوم حاج محمد را بيامرزد كه به كمك او 
و ديگر خيرين مدرسه ساز ، مدرسه اي در سده ساخته شد كه من در 
آن جا توفيق خدمت يابم وچنين خدمت گزاراني را پرورش دهم. 
او سپس از بسياري افراد كه اولياي دانش آموزان آن زمان بودند ، نام 
برد و احوال همه را پرسيد و گفت:« ديگر از تيغ جراحي شما باكي 
ندارم ، من به همه ي مرادم رسيده ام. شاگرد من اكنون جراح ماهري 

است و هرچه خدا خواهد همان خواهد شد.»

ارتباط با طبيعت 
آقاي عطايي در بيرون از مدرسه هم راهنما و مربي بود  . روز ها 
ــر مي زد و در آن جا با  ــدن مدرسه ،  به مزارع س بعد از تعطيل ش
دانش آموزاني كه به بزرگ ترهاي خود كمك مي كردند ، صحبت 
ــان مي داد. جالب است  مي كرد و علاقه ي خود را به طبيعت نش
ــي روبه رو مي شد، با نگاه و  ــب  يا قاطر سركش وقتي حتي با اس
ــاره ي هر يك از  ــود آن را رام مي كرد. از بچه ها درب ــوازش خ ن
ــا صحبت مي كرد و  ــت وكار آن ه ــا و در موضوع كش درخت ه
مي گفت ، ما بخشي از طبيعت هستيم. بايد با طبيعت ارتباط داشته 
باشيم. با گياهان ، با جانوران و حتي با طبيعت بي جان بايد آشنا شد و 
ارتباط داشت.  وقتي گلي را بو مي كنيم، از رنگ آن لذت مي بريم و 
آن را آبياري و هرس مي كنيم ،  نوعي ارتباط با آن يافته ايم كه موجب 
ــادي ما مي شود. كافي است با مهر و دوستي جهان را  لذت و ش

بنگريم تا جهان به ما آرامش دهد.

ندا    ما  فعل  و  ــت  اس ــوه  ك جهان  ــن  اي
صــدا را  نــداهــا  ـــد  آي مــا  ـــوي  س

*                              
به هم موج ها  سلسه ي  ــت  اس پيوسته 
است   ما شكسته  دل  كه  هر  را شكسته  خود 

ــاني بود. از هر وسيله اي براي ايجاد و  ــتاد ارتباطات انس او اس
تحكيم ارتباط استفاده مي كرد. چشم ، زبان ، قلم ، هديه و تلفن ، همه 

وسيله هاي ارتباطي بودند كه به كار مي برد تا به دل ها راه يابد.

خلاصه
  ، ــاني ،  علم و هنر برقراري ارتباط صميمانه با افراد  روابط انس
گروه ها در خانواده ،  بستگان ،  سازمان ها و به طوركلي مردم شهر،  
ــت به منظور همكاري و هم فكري در رفع  ــور و جهان اس كش
ــيدن به منافع مادي و معنوي و ايجاد  مسائل و مشكلات ،  ورس

آرامش خاطر ،  سازگاري اجتماعي و سلامت رواني.
افرادي مي توانند بهتر و زودتر با ديگران پيوند يابند كه افراد را 
بهتر بشناسند ،  به شخصيت ،  اعتقادات و ارزش هاي آن ها احترام 
ــت و آرامش با آن ها رو به رو  ــد و با صداقت ،  ادب و محب گذارن

شوند.
در آشنا كردن دانش آموزان به اهميت ارتباط انساني و برانگيختن 
ــناختن راه هاي برقراري ارتباط وعمل به آن، معلمان  آن ها در ش
نقش عمده اي دارند. يكي از معلماني كه در زندگي نويسنده ي اين 
ــي هاي او و دانش آموزان مدرسه و حتي اولياي  مقاله و هم كلاس
دانش آموزان نقش مؤثر داشت ،  شادروان محمود عطايي كرماني 
ــود، دانش آموزان را برمي انگيخت تا  ــود. او با رفتار و گفتار خ ب
حواس خود را به كارگيرند و از راه نگاه كردن ، گوش دادن ، لمس 
كردن ، بوييدن وچشيدن ، با افراد ومحيط پيرامون خود ارتباط برقرار 

كنند و آشنا شوند و رابطه ي انساني برقرار سازند.
ــاني  آقاي عطايي مهر وصميميت را لازمه ي زندگي هر انس
ــت و خودش با همه ي وجود به دانش آموزان و اولياي  مي دانس
ــق مي ورزيد و حتي اين  آن ها و مردم محل محبت مي كرد ، عش
علاقه ي خود را به گياهان ، جانوران و محيط اطراف نشان مي داد.  
او در هر يك از افراد، ويژگي و صفت  مثبتي مي يافت، آن  را بزرگ 
جلوه مي داد ومحترم مي داشت. از همين رو ، به همه ي دل ها راه يافته 
بود و نگاهش و كلامش مؤثر بود. او نام  دبستان را الُفت برگزيد 
و دانش آموزان و مردم شهر را به برقراري ارتباط انساني برپايه ي 
علم و الُفت ، چنان برانگيخت كه عنوان «مهد علم والُفت» بر تابلوي 
ورودي شهر نقش بست و هر يك از افراد يا گروه هايي كه از آن 
شهر مي گذرند و يا درآن زندگي مي كنند ، خود را به رعايت اصول 

اخلاقي و روابط انساني ملزم مي دانند و به آن عمل مي كنند.

پرسش و پژوهش
ــث وپژوهش قرار  ــش هاي زير را مورد بح ــر يك از پرس ه

دهيد:
1.معلمان و مربيان، در موضوع روابط انساني ، بر كدام گروه هاي 

اجتماعي نقش مؤثرتري دارند؟
ــازمان هاي اداري و حكومتي ،  ــوزان ، س ــا ، دانش آم خانواده ه

همكاران خود.
2. براي آن كه شخص بتواند روابط انساني مطلوب و پايداري با 

افراد داشته باشد ، كدام ويژگي مؤثرتر است؟

محمد مهدی معینی

(1338)
مدرس و مربى تربيت بدنى.

قزوين

نام برده از دبیران با سابقه  و فعال رشته ی 
تربیت بدنی در شهرستان قزوین است 
و در رده ها و مسئولیت های متعدد 
خدمت كرده كه از آن جمله است ، 
 از جمله اولین ســرگروه آموزشــی 
اســتان به مدت۲۰ ســال ،  مســئول 
انجمن بسكتبال شهر و سپس استان 
قزویــن به مــدت۲۲ ســال ،  مدرس 
آموزش و پــرورش  وزرات  رســمی 
مربی گــری ،  و  داوری  رشــته ی  در 
 داور اعزامی به مسابقات قهرمانی 
اســتان  جهــان ، در  دانش آمــوزان 

استانبول تركیه(سال۸۸).
محمد مهدی معینی خود نسبت به 
تألیــف متون آموزش بــرای داوری 
و مربی گری بســكتبال اقدام كرده 

است.
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 ـ  دى 1389 شماره ى چها رم  

ادامه از صفحه ى 5
ــدارهاي به ويژه ي مقام معظم رهبري ، هنوز به  تذكرها و هش
ــان توجه نكرده ايم و  ــودي و ملي- مذهبي خودم الگوهاي خ

ذهنمان كمتر به سراغ آن ها رفته است.
  براي مرحله ي اخير يا اين بخش دوم چه پيشــنهاد و 

طرحي داريد؟
آن چه عرض كردم، عرصه هاي متفاوتي را شامل مي شود ، اما 
ــت ، مدل و الگوي جامع خود را برپايه ي انسان شناسي  لازم اس
ــلامي طراحي كنيم. در اين صورت ، اجزاي  و جهان شناسي اس
مختلف در جاي خود طراحي مي شوند و به تبع همين الگو ي 
ــردي را تهيه كرد. ــه هاي عملياتي و كارب ــوان نقش جامع ، مي ت

ــته از  ــت كه ما گسس اين كه مي گويم طرح جامع ، براي اين اس
ــي از ما بپرسد: آيا هم پاي شهرسازي  هم عمل نكنيم. اگر كس
ــما ،  خدمات فرهنگي ،  امنيتي  و  اجتماعي هم گسترش يافته  ش

است؟ نمي دانيم چه بگوييم ! اگر بپرسند: آيا گسترش شبكه هاي 
رسانه هاي تبليغاتي شما مثل تلويزيون ، با برنامه سازي متناسب 
ــؤال شود:آيا اجزاي همين بخش  همراه بوده؟ نمي دانيم!اگر س
ــت؟ آيا آموزش عمومي با فرهنگ  ــب اس فرهنگ ، با هم متناس
عمومي سير هماهنگ دارد؟ يا سياست هاي دستگاه هاي فرهنگي 

يكديگر را تكميل مي كنند؟ خيلي جواب مناسب نداريم.
ــا الان با  ــا در بعضي بخش ه ــت كه م ــه همين دليل اس ب
ــتيم كه نتيجه ي آن، خروج امور از  لجام گسيختگي مواجه هس
مواضع خود است. تأثير اوليه و مستقيم اين شرايط روي تربيت 
نسل آينده است و اين موضع خطر پذيري و آسيب پذيري ماست. 
ساده انديشي است اگر تصور كنيم ، سياست گذاري اقتصادي ما 
ــه تا تصميم به صادرات كالاي خاص ، در  از واردات كالا گرفت
بخش هاي ديگر تأثير نمي گذارد و ارتباطي با الگو پذيري نسل 

جوان ندارد.

5ادامه از صفحه ى 5
ــدارهاي به ويژه ي مقام معظم رهبري ، هنوز به تذكرها و هش

است؟ نمي دانيم چه بگوييم ! اگر بپرسند: آيا گسترش شبكه هاي
رسانه هاي تبليغاتي شما مثل تلويزيون ، با برنامه سازي متناسب

ن︀ ️ ︗﹢ا﹡ ﹫︋︣ ︀ در ︑︺﹙﹫﹛ و ︑ ︩ ا﹜﹍﹢ ﹨ ﹆﹡

ايمان و اعتقاد مذهبي ، تعادل عاطفي و رواني ، گذشت و فروتني 
وادب ، زبان گويا و گوش شنوا.

ــوذ به دانش آموزان و  ــدام ويژگي معلمان و مربيان در نف 3. ك
راهنمايي آنان نقش بيشتري دارد؟

     ، ــا  ــخصيت آن ه ــه ش ــرام ب ــوزان و احت ــناخت دانش آم ش
ــتگي ، آرامش و پويايي ، هنر معلمي و دانش كافي ، قدرت  آراس

شوق انگيزي و امُيدبخشي.
ــاني مؤثرتر  ــدام راه ارتباطي را براي برقراري روابط انس 4.ك

مي دانيد؟
ــتاري ، ارتباط تجاري ،   ــفاهي و كلامي ،  ارتباط نوش ارتباط ش

ارتباط خانوادگي.
5.كدام رابطه آرامش بيشتري براي خود به وجود مي آورد؟
رابطه با خدا ، رابطه با خود ، رابطه با خلق ، رابطه با خلقت.

ــطه ي داشتن كدام ويژگي توانست در  6.آقاي عطايي به واس
ايجاد روابط انساني ميان دانش آموزان و اولياي آن ها و همكاران 

خود نقش داشته باشد؟
ــت الگوي  ــته اس 7.ويژگي يكي از معلمان خود را كه توانس

خوبي براي شما باشد  ، بنويسيد. 
8 . شما براي برقراري ارتباط با دوستان و همكاران خود ، چگونه 

عمل مي كنيد.شرح دهيد.
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علی اصغر كیانی
(1351)

معلم نمونه ى 
كشوري . مدرس ، اهل 
قلم  . استان گلستان

تحصیــلات او در رشــته ی آموزش 
آمــوزگاران  از  خــود  و  ابتدایــی 
و مدرســان فعــال اســتان اســت. 
تاكنون رتبه های نخســت متعددی 
و  تدریــس  جشــنواره های  در  را 
مقاله نویسی به دست آورده است. 
در مركز تربیت معلــم، كلاس هــای 
آموزش خانواده ،  دانشــگاه آزاد و 
آمــوزش ضمن خدمت  كلاس های 
آموزگاران تدریس كرده و هم چنان 
فعال اســت. بیــش از ده مقاله در 
موضوعات مختلف از جمله پرورش 
خلاقیت ، مهارت های زندگی ، تربیت 

دینی و...نوشته است.




